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  چکیده 
براي ایجاد تفاهم فرهنگی بین ملّت ها به سفرنامه ها با هر قصد و نیتی که نوشته می شوند، امکانی بالقوه 

در این متن ها، به صورت آشکار و پنهان دو فرهنگ رو در روي هم قرار می گیرند و در . شمار می روند
باز می شناسند و به ) Others(» دیگران«فردي و جمعی یک فرهنگ، خود را در آیینۀ » منِ«فرایند ارتباطی 
ایرانی در دوران بسیار کهن خود مدام در  هویتمی دانیم . ل می دهندخود  شک» هویت«طور پیوسته به 

بعد . معرض دگردیسی و پوست انداختن بوده و در تصادم با فرهنگ هاي مختلف دچار تغییراتی می شده است
ی ایرانی و اسلامی به چنان تلائم و همبستگی درخشان هویتاز ورود اسلام و در مدت تقریباً دو سده و اندي، 

اما متعاقب حملۀ مغول، این تمدن از توش و توان . دست یافت که توانست تمدنی ارزشمند به ظهور برساند
برخورد قهرآمیز . افتاد و تا زمانی که با تمدن نوپاي غربی مواجه نشده بود، از خواب دیرپاي خود بدر نیامد

ی را در هـویت ره به چالش کشید و ترََك هـاي  و تمدن ایرانی را دوبا هویتجامعۀ ایرانی با روسیۀ تزاري 
براي فائق آمدن بـر ایـن بحـران، شـناخت     . شخصیت نخبگان و کمی بعدتر در آحاد مردم به وجود آورد

سفر و تجربۀ مستقیم این . اهمیت به سزایی یافت و باب مراودات ایرانیان با اروپائیان را باز کرد» دیگري«
ات گوناگون را به آن دیار کشاند و ثبت دیده ها، شنیده ها و خوانده ها متون فرهنگ نوظهور، مسافرانی از طبق

ایرانی هستیم؛  هویتدر خلال این متن ها شاهد بازتعریف . به وجود آورد» سفرنامه«فراوانی را تحت عنوان 
بمانند و در به گونه اي که سعی می شود امتیازات فرهنگ اسلامی و ایرانی تا حد امکان از آسیب ها محفوظ 

به نظر می رسد سفرنامه ها در بازتعریف و . مقابل از امتیازات فرهنگ جدید اروپایی نیز بهرة کافی برده شود
  فکري، فرهنگی و اجتماعی و زبانی و ادبی نقش به سـزایی   هویتجدید ایرانی در حوزه  هویتبازسازي 

  .    در ایران هستند اند و آغازگر بسیاري از مباحث و مقولات مدرنداشته    
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  مقدمه
ملیّ را یکی از مصادیق  هویتکه  -چه از نوع فردي باشد و چه از نوع جمعی ) Identity(هویت

از آن سنخ مسائلی است که نمی تـوان انتظـار داشـت روزي انگیـزه هـا و       –نوع اخیر می دانیم 
ضرورت هاي مباحثه در آن به پایان برسد؛ چنانکه تا کنون از زوایاي بسیار متنـوعی در بـاب آن   

از این رو نمی توان سرآغاز تـاریخ مسـائلی از   .  سخن گفته اند و البتّه سخن ها نیز خواهند گفت
که بر سـر در معبـد دلفـی    » خودت را بشناس«آموزة سقراطی . ی نشان داداین دست را به درست

، چیـزي  هویـت . حک شده، تنها می تواند نمادي ثبت شده از این دغدغۀ دیرین آدمی بوده باشد
خارج از وجود معنوي آدمی نیست و مداقّه در آن شاید بـه درازاي تـاریخ خـود آدمـی و حضـور      

) Deference(اش» تفـاوت «یعنی از زمانی که آدمی به خود و  آگاهانه اش در هستی بوده باشد؛
» دیگـران «پیـدا کـرده و ایـن آگـاهی از حضـور      » آگاهی و اشراف«با سایر پدیده هاي طبیعی 

)Others (    آرامش روانی او را به هم ریخته، پرسش هایی از این سنخ که مـن کیسـتم؟ منشـأ و
دارم؟ و اینکه حتیّ چرا از وجود خـود آگـاهم؟ و   مبدأ من کجا و از کی بوده است؟ چرا من وجود 

ممکن است در صورت . سرانجام من چه خواهد شد؟ لحظه اي او را به خود وا نمی گذاشته است
این سنخ پرسش ها در تاریخ حیات بشري، بین نسل ها، تفاوت هایی بوده باشد، ولی در ماهیـت  

اینکـه در هـر دورة   ) 85: 1383یخـانی،  عل. ك.ر. (و معناي مشترك آنها نمی توان تردید داشـت 
تاریخی، انسان به این پرسش ها چه جـوابی داده اسـت، اوج و فـرود تمـدنی و تفـاوت بنیـادین       

  . آدمیان را در زمانها و جغرافیاي فرهنگی متفاوت رقم زده است
م بـین  منتهـا مـی دانـی   . در او و با او وجـود دارد . قابل انتزاع از آدمی نیست هویتبنابراین، 

کما اینکـه عضـوي ماننـد    . از وجود چیزي در یک شئ فاصلۀ زیادي است» آگاهی«و » وجود«
در وجود همگان وجود دارد ولی کمتر کسی تا زمانی که به بیمـاري قلبـی دچـار نیامـده     » قلب«

. چنین عضو حیاتی و نقش بسیار مهم آن در تداوم زنـدگی بـا خبـر مـی شـود     » وجود«است، از 
شد، این عضو، وجـودش را بـر   » بحران زندگی«ی درد را احساس کرد؛ یعنی دچار همین که آدم

بنابراین، در . ذهن فرد تحمیل می کند و شخص را وادار به شناخت و رعایت حال آن می گرداند
به سطح آگاهی فردي و اجتماعی زمانی اتفّاق می افتد که با قرار گرفتن در متن » هویت«آمدن 

به همین دلیل است که انسان و . به مسألۀ اساسی تبدیل شده باشد» خود« ، بازشناسی»بحران«
  .جامعه اي که به زندگی معمول و مألوف خود ادامه می دهد، به صرافت بازشناسی خود نمی افتد
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  هویتچیستی 

داشته باشیم، در این نکتۀ باریک می توانیم هـم آوا شـویم کـه در مـتن و      هویتهر تلقیّ که از 
حضـور نهفتـه اي دارد؛ مفهـوم    » دیگـري / مـن «و » اخـتلاف / اشـتراك «، مفاهیم هویتبطن 
را نیز پیش مـی  ) Otherness(»دیگربودگی«در رابطۀ انسانی در سطح کلان، مفهوم » دیگري«

انسان « : از خود وارد می کند و می گوید» من«را در شناخت » دیگري«میخاییل باختین . کشد
را درك کند مگر از طریق دیگري و با آشکار سـازي خـود بـر دیگـري      به تمامی نمی تواند خود

بنابراین، تنها در رابطه با خودآگاهی دیگران است که . است که می تواند به خودآگاهی دست یابد
به نظر می رسـد آگـاهی از   ) 183-182: 1377تودوروف، ( ».می توان به خودآگاهی دست یافت

می است که براي رسیدن به هر نـوع شـناختی از هسـتی بـر     آد» تقابل ساز«، ثمرة ذهن هویت
) 98: 1384مکاریـک،  . ك. ر. (عمل می کند)Binary opposition(»تقابل هاي دوگانه«مبناي 

این جفت هاي متقابل، به شدت به هم وابسته اند و تصور یکی بدون دیگري عملاً محال اسـت  
از این روي، انسان ها . همدیگر فاصله نیز ندارندو هر چند در یکدیگر مندمج و مندرج نیستند، از 

علی رغم اختلافات فاحشی که با هم دارند و گاه این اختلافات منجر به جنگ و خون ریزي می 
بنابراین، این حقیقت مسلمّ را نمی توان انکـار  . شود، در نهان به شدت به یکدیگر نیازمند هستند

و چه به صورت انسان هاي متعلّق به فرهنگ هاي  چه به صورت انسان هاي منفرد -کرد که ما
. در فرایند زیست جهانی، از راه مشارکت در ایجاد آگاهی از خود و دیگران قـرار داریـم   -متفاوت

اگرچه به لحاظ فردي و فرهنگی مجزّا از دیگرانیم و جسم و جان ما از یکدیگر جداسـت امـا در   
در تأیید این سـخن  . ت به یکدیگر نیازمندیمهاي فردي و جمعی مان سخ هویتشکل دادن به 

استناد کرد؛ زیـرا در فلسـفۀ    -اگزیستانسیالیست ها  –می توان به دیدگاه هاي فلاسفه وجودي 
 در شناخت خـود مـورد   » دیگري«اصالت وجود، بیش از سایر رویکردهاي فلسفی ضرورت وجود

ر بیش از همه به این مسـأله علاقـه   سارتر، هوسرل، یاسپرس ،پوپر و هایدگ. تأکید قرار می گیرد
من براي این که فلان حقیقت را دربـارة خـودم   «: به عنوان نمونه سارتر می گوید. نشان داده اند

در این شرایط، کشف من . دیگري لازمۀ وجود من است. تحصیل کنم، باید از دیگران عبور کنم
رل یاسـپرس نیـز دربـارة    کـا ) 58: 1380سـارتر،  (».در عین حال، موجب کشف دیگري می شود

انسان بـراي اینکـه از نیسـتی    « : در خودشناسی آدمی تصریح می کند» دیگري«ضرورت وجود 
آدمی در حال اتحّاد با دیگري، به خود مـی  . شود، نیازمند دیگري است» خود«فرد رهایی یابد و 
آگـاهی مـن از    ویتگنشتاین  هـم تأثیرپـذیري  ) 366: 1385به نقل از کرمی، (».تواند اعتماد کند
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هکـر  . ك. ر(» مسأله انسان هاي دیگـر «را تحت عنوان » دیگران«خود از طریق آگاهی  هویت
  .مطرح کرده است) 5: 1382

، در لایه هاي پنهان ایـن کـلام سـاده،    »ما ایرانی هستیم«بنابراین، هنگامی که می گوییم 
خل در این حکم وجود وجود مجموعه اي از مشخصّه هاي مشترك را که در تک تک اعضاي دا

مانند زبان فارسی، مذهب تشیع، آیین هـاي ملّـی و مـذهبی، پوشـش،     . دارند، تصدیق  کرده ایم
بـا مشخصّـه   » دیگرانـی «همچنانکه ماهیت همین مشخصّه ها با وجـود  . جغرافیا، تاریخ و غیره

ایز و شـناخته  هاي متفاوت، معنادار می شوند؛ یعنی زبان فارسی با توجه به وجود زبان هاي متم ـ
از ایـن  .  ایرانی بدهد و ما را از گویشوران سایر زبان ها متمایز گردانـد  هویتشده می تواند به ما 

امکـان  » غیـر «از » مـن «در سایه شناخت » من«از » من«رو می توان چنین گفت که شناخت 
هـاي   با مشخصّـه » دیگري«خود،  هویتچنانکه ملاحظه می شود در شناخت از . پذیر می شود

بیشـتر بـر مبنـاي     هویـت زیـرا  . اش بیش از مشخصّات خود ما تعیین کننـده اسـت  » متفاوت«
ما، مرز میان مـا و   هویت«: ها شکل می گیرد و همان گونه که مصطفی ملکیان می گوید تفاوت

از این رو بـا اذعـان بـه    ) 50: 1383علیخانی، ( ».موارد اشتراك ما و دیگران} نه{.دیگران است
، هـر  هویـت کار آسانی نیست، مـی تـوان گفـت     هویتاز ) جامع و مانع(ارائۀ تعریفی کامل اینکه

از خویشتنِ خویش در مقام مقایسه با دیگران اسـت کـه در ایـن    ) ملّت(گونه شناخت فرد یا جمع
  . تقابل مشخصّه هاي منحصر به فرد وي برجستگی می یابد و او را از دیگران متمایز می گرداند

  
  اري؛ فرصت بازخوانی خود در تقابل با دیگريعصر بید
هاي بزرگ بشـري، از طریـق داد و سـتدهایی کـه بـین همسـایگان یـا         رسد فرهنگ به نظر می
هـا و   با اتّکا بـه داشـته    اند و کمتر فرهنگی اند، به اوج و تعالی رسیده هاي دوردست داشته فرهنگ
هاي اصیل تحـت   همین دلیل، فرهنگ به. هاي خاص خویش مسیر کمال را پیموده است آفریده

هـا و نژادهـاي متعـدد     تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم و محصول نبوغ و قریحۀ مردمـانی از ملّیـت  
ها آسان نبـود و تعـاملات عمومـاً بـه      در دنیاي قدیم برقراري ارتباط فرهنگی بین تمدن. هستند

اي معـین   سیاسـی در محـدوده  هـاي   هاي تجاري یا لشگرکشی منظور تجارت و از طریق کاروان
کـرد و در سـایۀ    هایی از تاریخ به هم نزدیک می هاي همجوار را در برهه گرفت و تمدن انجام می

انتقال تجربیات از طریـق  . مند می شدند این دو نوع تعامل، آنها از امتیازات فرهنگی یکدیگر بهره
تنگناهاي سفر و غلبه بر عوامل محیطی و تجارت، دیرپا اما بسیار محدود بود، زیرا فائق آمدن بر 
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. هـاي مختلـف، بـراي انسـان آن دوره راحـت نبـود       جغرافیایی و نیز عوامل انسانی نظیر نـاامنی 

توانسـت بـا امکانـات     کمتر مسافرتی می. خود عامل بازدارندة بسیار جدي بود» زمان«همچنین، 
از این رو تا اضطرار به حد نهایت . سال صورت گیرد محدود آن دوره در ظرف زمانیِ کمتر از یک

پیداست با این رفت و آمدهاي معدود که قصـد و  . گذاشت رسید، بشر پاي در رکاب سفر نمی نمی
غرض اصلی آن نیز تبـادل کـالا و مصـنوعات مـادي بـود، چـه میـزان از کالاهـاي فرهنگـی          

هرآمیز دو ملّت صاحبِ تمدن اما روش دوم؛ یعنی تصادم ق. ها رد و بدل شود توانست بین ملّت می
سـوز اسـت و    زندگی  در اینکه جنگ. زد دیرپا، تحولی سریع، شتابناك و بسیار گسترده را رقم می

گناهـان نبـوده و نیسـت، هـیچ تردیـدي وجـود نـدارد و کمتـر انسـان           آن جز خون بـی   خوراك
هـاي   از مدت براي تمـدن است، اما همین نقمت، در در اي با دیدة احترام به آن نگریسته فرهیخته

اي که شیوة فهم و درك هر دو قوم غالب و مغلـوب   است؛ به گونه درگیر، منافعی به دنبال داشته
چـه  . براي ایشان به وجود آورده است  الشّعاع آن برخورد خونین قرار گرفته و سرنوشتی تازه تحت

رت تمـدنی خـویش را   بسا، قوم غالب پس از مدتی، خود مغلـوب فرهنـگ مغلوبـان شـده و سـی     
است و بالعکس، قوم مغلوبی که براي ایشـان شکسـت بـه مثابـۀ پیـروزي و      دگرگون شده یافته

رهایی از مذلّت و خواري بوده و در اثر آن نفسی تازه نمـوده و راه تعـالی را بـا سـرعت و حـدت      
ر کلاسـیک  ها به یک اعتبار و در طولانی مدت، بـراي انسـان عص ـ   بنابراین، جنگ. پیموده است

منافعی داشته است و در اغلب موارد، براي او گریز از بن بست و رهایی از یک وضعیت غیرقابـل  
  .       آمده است تحمل به حساب می
هاي بزرگ جهانی است و نقش بـه سـزایی در    اي، یکی از تمدن هیچ شائبه تمدن ایرانی، بی
تعامل این تمدن . از آنها نیز تأثیر گرفته استهاي دور و نزدیک خود داشته و  باروري سایر تمدن

هاي اطراف خود از همان دو شیوة معهود گذشته که در بالا ذکـر گردیـد، بیـرون نبـوده      با تمدن
. جادة ابریشم، و عامل ارتبـاطی آن بـین شـرق و غـرب عـالم بـر کسـی پوشـیده نیسـت         . است

النهّـرین ماننـد عیلامیـان و آشـوریان      هـاي کهـن بـین    برخوردهایی که ایرانیان باستان با تمدن
. هـاي آن منطقـه شـده اسـت     هاي مهـم فرهنگـی در ایـران و تمـدن     اند، باعث دگرگونی داشته
تـوان   هاي هر دو طـرف مـاجرا مـی    مابین را در سنگ نوشته هاي اثرپذیري و اثرگذاري فی نشانه

نان باستان در سرنوشت فرهنگـی و  بارة تمدن ایران و یو  اما تصادم قهرآمیز چندین. رهیابی کرد
گیري نهضت  اي که بسیاري از محققان، شکل علمی هر دو قوم سخت مؤثّر افتاده است؛ به گونه

هـاي فکـري ایـران باسـتان      فلسفی یونان باستان را نتیجۀ مستقیم آشنایی اهل آتـن بـا سـنّت   
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حکومت هخامنشـی بـه    همین طور، بعد از حملۀ اسکندر مقدونی و برچیده شدن بساط. دانند می

  . دست وي ، ورود اندیشه و تفکّر یونانی، مبانی معرفتی ایرانیان را در مسیري تازه قرار داد
عربی؛ یکـی دیگـر از تعـاملات     -برخورد خونین تمدن ایرانِ عصرِ ساسانی با تمدن اسلامی

ف هر دو تمدن اي که شناخت کم و کی ساز براي هر دو طرف درگیر بوده است؛ به گونه سرنوشت
جانبه و به دور از پذیر نیست و هر برداشتی ممکن است یک بدون در نظر گرفتن طرف مقابل امکان

درباب رویارویی تمدن ایرانی با تمدن نوپاي غربی که آن هم به . واقعیت و حقیقت حال آنها باشد
درگیري ایران با روسیۀ  .شکل قهرآمیز انجام گرفته است، از همین زاویۀ دید می توان قضاوت کرد

تزاري، همسایۀ شمالی خود که موجب شکست هاي متوالی و تحمیل دو عهدنامه به طرف ایرانی 
بود، اگر چه بخش هایی از سرحدات شمالی ایران را جدا کرد، موجد دوره اي جدید در حیات فکري 

گفت ما را مانند بخـش  و به یک اعتبار می توان )  239-235: 1379کسرایی، . ك.ر.(ایرانیان شد
به در آورد و اگر نه ) 336: 1383علیخانی، . ك. ر(» تعطیلات تاریخی«اعظم تمدن هاي آسیایی از 

. به صورت مشارکین فعال، به بازیگران منفعل و پیرو تمدن در حالِ فربه شدن غربی مبدل ساخت
یژه در دارالسلطنۀ تبریز؛ یعنی به و –پرسشی که در ذهن سیاستمداران و نخبگان آن روزگار ایران 

در بـاب دلیـل اصـلی      -)521: 1386طباطبـایی،  . ك. ر(» خطّ مقـدم جبهـۀ تقابـل بـا غـرب     «
هاي پیاپی در برابر روسیه به وجود آمد، به یک اعتبار، بنیادي ترین مسأله اي است که در  شکست

ه گونه اي که علی رغم گذشت یکصد و پنجاه سال اخیر، ایرانیان را به خود مشغول داشته است؛ ب
چـارچوب  . این همه سال، رنگ کهنگی به خود نگرفته و کماکان از جمله مسائل اساسی ماسـت 

دوره بندي تاریخ معاصر ایران را با تأمل در جواب هایی که به این پرسش داده شده است، می توان 
نعت پیشتاز غربی بود کـه  نخستین جواب یا راه حلّ داده شده، ضرورت آشنایی با ص. ترسیم کرد

عباس میرزا، ولیعهد به نسبت تیزبین قاجاري در قیاس با سایر رجال این عصر، مطرح کرد و بعدها 
قائم مقام فراهانی، میرزا تقی خان امیر کبیر، میرزا فتح علی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا 

اعزام دانشجو به . همین گفتمان در نظر آورد ملکم خان و سید حسن تقی زاده را نیز باید در تالی
آشنایی با مظاهر تمدن  -به ویژه اروپاي غربی -فرنگ، گسترش مناسبات سیاسی با دول اروپایی

جدید از جمله صنعت چاپ؛ جامعۀ یکنواخت ایران را به هم ریخت و عناصر ناسازي را تحت عنوان 
در ژرف ساخت آن می توان تلاش ایرانیان براي به جان هم انداخت؛ جدالی که » سنّت و مدرنیته«

این جدال در واقع سرنوشت قهري است که فرهنگ ها . شان را باز یافت» ملیّ هویت«بازتعریف 
   1.براي پوست انداختن باید از پسِ آن بر آیند
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  سفرنامه نویسی؛ ارتباط بینامتنی فرهنگ ها
ی، یکی از راه هاي حیـات و غنـی شـدن    می دانیم علاوه بر شکل بخشی از درون و زایش درون

ممکن است این امر از راه قهرآمیـز یـا صـلح    . فرهنگ ها از طریق مکالمۀ آنها با یکدیگر است 
اما تأثیر پذیري و اثر گذاري همیشه از طریق جنگ ها صـورت نمـی گرفتـه،    . آمیز صورت گیرد

سفرهاي رجال و نخبگـان   – بلکه ارتباطات صلح آمیز از جمله آمد و شدهاي سیاسی و فرهنگی
بنابراین، سفر امکانی براي ارتباط با سایر انسان . شده استنیز تعاملات فرهنگی را موجب می –

 2»بینامتنی«هاي نوشتاري بدانیم، رابطه » متن«اگر فرهنگ ها را به مثابه . ها و فرهنگ هاست
میان آنها بر قرار است؛ یعنی فرهنگ ها مانند متون ادبی از طریق وارد شدن در گفتگوي نهـانی  

کـه مـتنِ   و آشکار با فرهنگ هاي دور و نزدیک، خود را سامان می دهند و از ایـن رو همچنـان  
داد و ستد فرهنگی و نیازي که . اي نداریم، فرهنگ خود بسنده نیز نخواهیم داشت» خودبسنده«

  . فرهنگ ها به یکدیگر دارند، امري اجتناب ناپذیر است همۀ
دارند؛ یعنی فرهنگ خـودي، از زبـان   » منطق گفتگویی«سفرنامه ها در ذات و سرشت خود 

مسـافر،  . مسافر بیننده با فرهنگ غیر خودي که در حال تجربه شدن است، به گفتگو می نشـیند 
از آنجا کـه  . ژة قابل شناخت، نظر می کندفاعل شناسایی است که به فرهنگ دیگري به مثابه اب

تعیین می کند، بدون آنکه مسافر بـر  ) perspective(او را زاویۀ دیدش» نظر و مشاهدة«ماهیت 
این امر اشراف و آگاهی داشته باشد، انگاره هاي فرهنگی او مدام با آنچه که بـه دیـد و فهـم در    

هاي خود و غیر خودي، مدام در تقابل انگارهبه عبارت دیگر، . قرار می گیرد» قیاس«می آید، در 
یکی را بر می کشـد و دیگـري را فـرو مـی کاهـد،      . مجبور به ارزش گذاري و سنجش می شود

امتیازي را از فرهنگ جدید اخذ و داشته هایی نامتناسب با نیاز زمانه را از فرهنگ خود رهـا مـی   
هنگ جدیدي که به وجود می آید، به فر. کند و در نتیجه فرهنگی تازه براي خویش بر می سازد

آن را وا ) مـرده (امتیازات غیر قابل گذشت فرهنگ خود پایبند است و عناصر نامطلوب و نـادرخور 
درست در همان حال از پذیرش عناصر فرهنگ دیگري که نامطلوب به نظر مـی رسـد،   . می نهد

با این .  ا بدون تغییر می گیرداحتراز می کند و آنچه را که به سود و صلاحش می داند، با تغییر ی
: 1386احمـدي، ( »پایبنـدي بـه آن  / دیالکتیک گذشت از سنّت«توضیح که در این تعامل، رابطۀ 

همان چیزي که . عمل می شود» پیوند حداکثري و گسست حداقلی«حفظ شده و بر اساس ) 80
 ـ 3.دانست  ویلیام جیمز آن را اساسی ترین شرط اصالت هر نوع نوآوري می ه نظـر هگـل هـدف    ب

خود ره می پوید، شناخت خویش است؛ شناختی کـه  » تکامل تاریخی«اساسی بشر که در فرایند 
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صـادقی،  . ك. ر. (البتّه از طریق شناسایی فرهنگ نژادها و انسان هاي مختلف به دست می آیـد 

دمی از گیري از فرهنگ هاي دیگر به این معنا نیست که آکه گذشت، بهرهاما چنان) 135: 1384
چنانکه اشاره شد سنّت ها براي بشر اموري اجتنـاب ناپـذیر و   . داشته هایش به سهولت می گذرد

بخشی خـود را اعمـال مـی کننـد، بـدون آنکـه        هویتغیر قابل حذف هستند و همواره کارکرد 
  . باورمندان آن، به وجود و کارایی شان اشراف کافی داشته باشند

وشتن خاطرات و مشاهدات سـفر دائـر بـر مـدار رابطـۀ      نقطۀ مرکزي شکل گیري ضرورت ن
توجه بـه موضـوع سـفرنامه هـا ایـن      . شکل می گیرد» غیر/ ما«و » دیگري/ خود«، »تو/ من«

زیرا مشاهده گران با سفرهایی که در بافت فرهنگی واحدي انجام گرفته . دیدگاه را تأیید می کند
س کنجکـاوي و عاطفـۀ تعجـب و شـگفتی،     و می گیرد، درگیري ذهنی ندارند، بلکه بر اساس ح

مشاهدات خود را به رشتۀ تحریر درمی آورند تا دیگران را در تجربیات شـگفت آور خـود سـهیم    
که خود سفرکننده به نقطه اي ناشناخته قـدم مـی گـذارد،    بنابراین، اغلب سفرنامه همچنان. کنند

سـیر و سـلوك در وادي هـاي    نوشتن سفرنامه در حکم . درحکم متجلیّ کردن امري غایب است
در سـفر و فـرو رفـتن در    . ناشناخته ایست که طی آن فرد قرار است به خودشناسی دسـت یابـد  

 Self as(»موضـوع شـناختنی  «اعماق فرهنگ هاي دیگر است که فرد همزمان خود را در مقام 

known ( فاعل شناسا«و«)Self as knower (کـه مـی بینـیم اغلـب     همچنـان . تجربه می کند
شـواهد مثـال ایـن    . شاهکارهاي ادبی سیر و سلوك در قالب سفرنامه هاي خیالی نوشته شده اند

آثار در ژانر اسطوره از گیلگمش تا ادیسه و هفت خان رستم و در ژانرهاي دیگر از سـیاحت زائـر   
جان بانین تا کمدي الهی دانته و بهشت گـم شـدة میلتـون در غـرب تـا ارداویرافنامـه، الغفـران        

  .علاء معرّي و سیر العباد سنایی همگی در این قالب نوشته شده اندابوال
سفرنامه نویس به محض اینکه به بافت جغرافیاي فرهنگی جدید قدم مـی گـذارد، بـین دو    

از یک طرف، آگاهی پیشینۀ او از فرهنگ خود به مثابۀ امري فربه . نیروي قدرتمند قرار می گیرد
بـه  . جدید در حال تجربه کردن است، بر او فشـار مـی آورد   و از طرف دیگر، آنچه که از فرهنگ

راه چاره براي خروج از این وضعیت بـه  . عبارت بهتر، او در میان دو نیروي متفاوت اسیر می شود
در این وضعیت، حضور و غیاب بـه صـحبت مـی نشـینند تـا      . دو نیرو است» مکالمه در آوردن«

ی در معناي حقیقی کلمه و با جلوه هاي گوناگونش در سفرنامه زندگ. امکان مفاهمه صورت گیرد
ك، اصل بنیادین زندگی و متن سفرنامه است. حضور دارد زندگی بنا بـه  «: باختین می گوید. تحرّ

زنـدگی پرسـیدن   . زنده بودن به معناي شرکت در مکالمـه اسـت  . ماهیت خود یک مکالمه است
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در ) 102: 1386بـه نقـل از احمـدي،    (».است... است، گوش کردن، پاسخ گفتن، توافق داشتن و 

واقع سفرنامه ها ، فرایند ایجاد گفتگو بین ملّت ها به صورت مستقیم هستند که از طریق حضور 
فیزیکی مسافر در فرهنگی دیگر، ضمن تلاش براي شناخت دیگري، به شناخت دقیـق تـري از   

افرهنگی و نگارش دریافـت  در دوره هاي اخیر، ازدیاد اهتمام به مسافرت هاي بین. خود می رسد
ك فرهنگی و احساس نیاز به غیر براي سـامان دادن بـه وضـعیت وخـیم      ها و مشاهدات، از تحرّ

زیرا مادامی که فرد و جامعه خود را کامل و بی نیاز از غیر بداند، در صدد . آدمی نشان دارد هویت
کن نیست بتوان موجودي مم«: در تأیید این سخن، باختین می گوید. شناخت دیگري بر نمی آید

را بر کنار از مناسباتی که آن را با غیر پیوند می دهد به تصور در آورد؛ ما همواره در زندگی، خـود  
را از چشم دیگران مورد تمجید قرار می دهیم و تلاش می کنیم تا از رهگذر غیر بر لحظات بین 

نـه اي حـاد تمـام بازتـاب هـاي      در یک کلام ما همواره بـه گو ... فردي آگاهی خود احاطه یابیم
زندگی و عمل خود در آگاهی دیگران را مورد توجه خاص قرار می دهیم و در مورد آنها دغدغـۀ  

ما دیگران را در مقام سـوژه  «: ویلهلم دیلتاي نیز می گوید) 180: 1377تودورف، ( ».خاطر داریم
خودمان را آغاز مـی کنـیم و    هایی همانند خودمان می شناسیم؛ یعنی ما با تمامیت زندگی روانی
ما که خود در حکم کل هـاي  . تمامیت ها یا کل هاي زندگی روانی دیگران را بازسازي می کنیم

روان شناختی هستیم، می توانیم فرایند رشد و تحول تجربه هاي اذهان دیگر را دوبـاره زنـدگی   
یفـا کننـد ایـن اسـت کـه      نقشی که سفرنامه ها می توانند به خـوبی ا ) 54: 1385آرتور، (».کنیم

خوانندگان را علاوه بر اینکه از جهان ها و فرهنـگ هـاي ناشـناختۀ دیگـر مطلّـع مـی سـازند،        
زیرا با آشـنایی بـا سـایر فرهنـگ هـا،      . را کم کم در ذهن آنان تضعیف می کنند» خودمحوري«

و » ایـی تسـاهل گر «، »دگراندیشـی «خوانندگان دیگر خود را در مرکز عالم و آدم نمـی بیننـد و   
  . شان می شود» مطلق اندیشی«و » جزم گرایی«و » خودمرکز بینی«جایگزین » پذیرش غیر«

  
  پژوهش در سفرنامه ها؛ رویکردهاي مهم

زیرا سفرهایی که در دوره هاي گذشـته  . انگیزه هاي سفر در ماهیت سفرنامه ها بسیار مهم است
با محدودیت هاي آزاردهندة امکانات انجام می گرفـت، بـدون داشـتن انگیـزه اي قـوي عملـی       

بنـابراین،  . نابخردانه بود و با توجه به خطرات احتمالی پیشاروي آدمی، خرد بـدان رضـا نمـی داد   
کشف و درك انگیـزه  . ه ها متونی تفنّنی نیستند، بلکه اغراض مهمی موجد آنها بوده استسفرنام

اغراض متعددي باید در کار بـوده باشـد تـا    . ها می تواند در فهم کارکرد فرهنگی آنها مؤثّر باشد
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عـده اي را غریـزة   . انسان هر دوره اي را به ترك آرامـش اقامـت در خانـه و کاشـانه فرابخوانـد     

این گروه، عطش سیري ناپـذیري بـراي دیـدن و    . قت جویی به مناطق دور دست می کشاندحقی
درك فرهنگ هاي مختلف به منظور کمال بخشیدن به خود و فهم خویشتن از جهان، دارند و به 

سفرنامه هایی که با ایـن انگیـزه نوشـته شـده باشـند،      . خرنداین منظور ناملایمات را به جان می
ممکن است انگیزة . و بدور از اغراض جانبدارانه و نگرش هاي تک بعدي هستندآکنده از حقایق 

در این متن هـا نویسـنده غریـزة    . بوده باشد» ماجراجویی«سفر و ثبت دیده ها و شنیده ها تنها 
غرورش را ارضا می کند و انرژي جسمانی و روانی اش را مصروف نادیده ها و ناشـنیده هـا مـی    

ن یا جزء معدود کسانی است که به مناطقی از جهـان ناشـناخته یـا کمتـر     کند و از اینکه نخستی
سومین انگیزة سـفر، مشـاهده و ثبـت دیـده هـا و      . شناخته شده قدم می گذارد، بر خود می بالد

انگیزه اي که . شناسایی فرهنگ ها به قصد ایجاد سلطۀ فرهنگی، سیاسی و اقتصادي بر آنهاست
عصـر  «اخیر بشر را رقم زده و ما امـروزه آن را تحـت عنـوان     بخشی از تاریخ حیات دو سه قرن

در این سـفرنامه هـا بـا رابطـه اي نـابرابر بـین       . نامگذاري می کنیم) Colonialism(» استعمار
آنچه به فاعل شناسا . یکی برتر است و دیگري دون پایه. مواجه هستیم» دیده شده«و » بیننده«

از ایـن رو  . شناخته شده است، ضد ارزش محسوب مـی شـود  تعلّق دارد، ارزش و آنچه متعلّق به 
دور از انتظار نیست که سفرنامه نویس، مدام فرهنگ خود را بـه رخ خواننـده بکشـد و در مقابـل     

در دورة بیداري، تعدادي از سفرنامه هاي اروپاییان با این . را به تمسخر بگیرد» دیگري«فرهنگ 
بیات آنها به عنصر مسلطّ یا گفتمان رایـج سـفرنامه هـاي    ذهنیت و انگیزه نوشته شد و بعد ها اد

حـاجی بابـاي   . واقعی و خیالی خود ایرانیان و در گام بعـدي ادبیـات داسـتانی آنـان تبـدیل شـد      
اصفهانی، سیاحت نامۀ ابراهیم بیک، مسالک المحسنین، یکی بود و یکی نبود و اصـفهان نصـف   

در » قـدرت «تن ها جا به جـا حضـور مقتدرانـه    در این م. جهان نمونۀ خوبی براي این ماجراست
در این نوشته ها بسیار طبیعی اسـت کـه حقـایقی از    . توان مشاهده کردمفهوم فوکویی آن را می

و نیز برجسته سازي یا کوچک ) قلب ماهیت(یا حقایقی وارونه نمایی شده ) حذف(قلم افتاده باشد
اگـر   -یرانیان در عصر بیـداري نوشـته انـد   در بین سفرنامه هایی که ا. نمایی صورت گرفته باشد

سفرنامه هاي حج را استثنا کنیم که به یک اعتبار مـی تـوان آنهـا را از انگیـزة کسـب معنویـت       
تنهـا انگیـزه اي کـه    . هیچ یک از این سه انگیزة یاد شده مشـاهده نمـی شـود    -منبعث دانست

انده، احساس نیاز شدید و عقـب  ایرانیان را با طیف هاي گوناگون به مسافرت به غرب فرا می خو
بنابراین، نوع نیازها، ماهیت و جهت گیري هاي کلیّ آنهـا را  . ماندگی هاي متعدد آنها بوده است
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هر چند ممکن اسـت هرگـز    –خواست قلبی قریب به اتفّاق سفرنامه نویسان ایرانی .  رقم می زد

» تغییـر «گی دیگران به منظور ایجاد بهره گیري از امتیازات فرهن -به زبان و بیان درنیامده باشد
ي خود را در میان »نداشته ها«در این آثار عمدتاً، نویسندگان . در خود بوده است» دگردیسی«یا 
. به عمل آنان معنا می داده است» نیاز«بنابراین، اصل . هاي دیگران جستجو می کنند» داشته«

اسـت تـا   » تسـلیم شـدگی  «رهنگ غربـی  به همین دلیل، رویکرد کلیّ این متن ها در تقابل با ف
در » تعامــل ســازنده«یــا » همزیســتی متقابــل«همچنانکــه رابطــۀ . »تــدافعی«و » تهــاجمی«

چرا که هنوز ضرورت اصل تساوي فرهنگـی بـین   .  هاي اروپاییان و ایرانیان وجود ندارد سفرنامه
 . هاي درگیر ماجرا احساس نشده است طرف

دئولوژي سفرنامه نویس می تواند تا حد زیـادي ماهیـت   طبقۀ اجتماعی، مذهب، جنسیت و ای
به عبارت روشن تر، ممکن اسـت یـک   . ها و مشاهدات و نیز نحوة گزارش آنها را معین کنددیده

. جامعه و پدیدارهاي آن، در چشم دو مسافر سفرنامه نویس به دو شکل کاملاً متفاوت جلوه کنـد 
  : مولانا چه خوب گفته است

  تـا شـام  و عـراق     اي بسا کس رفتـه 
  وي بسا  کس رفتـه تـا  هنـد و هـري    
  وي بسا کس رفتـه ترکسـتان و چـین   

  

ــاق  ــر و نفـ ــز کفـ ــیچ  جـ ــده هـ   او ندیـ
ــع و شـــري  ــر بیـ ــز مگـ ــده  جـ   او ندیـ
  او ندیـــده هـــیچ جـــز مکـــر و کمـــین

  

) 2374-4/2372مثنوي، (  
متن سـفرنامه  بنابراین، اینکه کدام قشر اجتماعی از فرهنگ تازه، چه اموري را می بیند و به 

وارد می کند یا بالعکس چه چیزهایی را کدام قشر طبقاتی نمی بینند یا بر زبان نمی آورند، مسألۀ 
بـه ایـن دلیـل اسـت کـه در      . مهمی است و می تواند به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرد

د، کم بهـاتر  نداشته باشن» گفته شده ها«اگر ارزش بیشتري از » ناگفته ها«پژوهش سفرنامه ها 
به عنوان مثال اغلب سفرنامه نویسان ایرانی که متعلّق بـه طبقـۀ درباریـان و    . از آنها هم نیستند

را دیده اند و کالاهاي » تکنولوژي«گان هستند، در جامعۀ غربی در درجۀ اول محصولات شاهزاد
تمـدن جدیـد مثـل     و بعـد از آن ابعـاد قابـل دیـد    . مدرن توجه و اعجاب آنها را بر انگیخته است

بـه عنـوان   . ساختمان ها، پل ها، موزه ها، اپراها، هتل ها نظرشان را به خود جلـب کـرده اسـت   
نمونه، بخش عمدة سفرنامۀ ناصر الدین شاه که با جزئی نگري تمـام بـه توصـیف کارخانجـات،     

انگلستان و خیابان ها، تماشاخانه ها، پادگان ها، اسکله و بندرگاه هاو قصرهاي شهرهاي مختلف 
مجالس مهمانی ها اختصاص یافته، آگاهانه از نظام سیاسی این کشور چشم مـی پوشـد و حتّـی    



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/65(
 

  نویسی و بازتعریف هویت ایرانی در تصادم فرهنگی با غرب سفرنامه
١٨٤   

 
هنگامی که وي در پارلمان این کشور حاضر می شود، بیشتر ساختمان و تاریخچۀ بنا و بزرگـی و  

خن بـه  عظمت آن مورد توجه اش قرار می گیرد و از نظام پارلمانی تنها به صورتی کاملاً گذرا س
رفتیم به اطاق لردها همه بودند عدد لردهاي این مجلس از صد نفـر متجـاوز   ... «: میان می آورد

است قدري نشسته برخاستیم از اطاق ها و دالان ها گذشته داخل تالار وکلاي ملّت شدیم عـدد  
راه  ما در بالا کـه ) توري(بودند طرف دیگر ) ویک(یک طرف ... اینها سیصد و پنجاه نفر می شود

باریکی بود مشرف به مجلس روي صندلی نشسته بودیم مسئله اي طرح کردند اختلاف آرا شـد  
مـی گوینـد و طـرف اقـل را     )  Majorite(رئیس مجلس حکم به طرف اغلب کرد که ماژوریتـه 

کلّ وکلا رفتند بیرون که در بیرون بشمارند مجلـس خـالی شـد بـه جـز      ) Minorite(مینوریته 
ناصرالدین شـاه، بـی   (» .بودند) ویک ها(آمدند طرف غالب }اي{بعد از دقیقه رئیس کسی نماند 

این چند سطر، همۀ مطلبی است که ناصرالدین شاه در طول اقامت خود در انگلستان در ) 119: تا
باب نظام سیاسی، تقسیم قوا و چگونگی ادارة سیاسی این کشور بازگو مـی کنـد و در همـین دو    

تابکاري براي حذف یک واقعیت سیاسی را می توان عیان دیـد و حـس   سه سطر نیز سرعت و ش
همین نوع برخورد را با پارلمان انگلستان در سفرنامۀ فرخ خان امـین الدولـه، یعنـی مخـزن     . کرد

بر خلاف اغلب سـفرنامه هـاي درباریـان، رضـاقلی       250: 1344سرابی، . ك.ر(الوقایع می بینیم
ی خان قاجار  شرح مبسوطی از نظام پارلمـانی انگلسـتان و سـاختار    میرزا نایب الایاله، نوة فتحعل
رضـا قلـی   . ك. ر(اگرچه اطّلاعات او هم چندان دقیق و عمیق نیسـت . سیاسی آن ارائه می کند

ض نظـام سیاسـی متفـاوت          )) 556 -539: 1373میرزا،  ایـن گـروه از مسـافران نـه تنهـا متعـرّ
) misreading(یز با نگاهی تقلیل گرا یا با بدخوانی کشورهاي غربی نشده اند، بلکه در مواردي ن

مثلاً حاجی پیـرزاده، چـون بـا ایـدئولوژي     . هاي سیاسی جدید را تحریف کرده اند ماهیت انگاره
را به رابطه آزاد » آزادي«مشخصّی با متن فرهنگ غربی برخورد کرده است، مفهوم کلمۀ کلیدي 

ر جمع بندي خود از مناسبات مردم در مجالس عیش و خلاف شرع از نگاه شرقیان فروکاسته و د
بیشتر لفظ آزادي که در ممالک اروپ خاصـه در پـاریس ذکـر مـی     «: و عشرت پاریس می گوید

ض نشـود     . شود، آزادي زنها با مردهاست که هر کس به خیال خودش حرکت کنـد کسـی متعـرّ
زن خود را در شهر ندارد  حقیقت این آزادي، بی ناموسی و بی عصمتی است که هیچ کس اختیار

اگر زنی دلش بخواهد با مرد اجنبی حرکت کند آزاد و مختـار اسـت شـوهر او نمـی توانـد بـه او       
ض شود و او را منع نماید چرا که زن آزاد است و فرنگستان شهر آزادي اسـت  پـس معنـی   . متعرّ

آزاد و به اختیـار خـود   والاّ در فرنگستان ابداً مردم . آزادي صرف اختیار زن ها در بی عصمتی شد
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نیستند مثلاً اگر کسی در کوچه زیاد تند راه برود پلیس او را می گیرد که چرا تند راه رفته و اگـر  
خیلی یواش راه برود باز پلیس می گوید چرا خیلی یواش راه می روي و هر روز باید یقۀ پیـراهن  

( ».ز خانـه بیـرون بیایـد   و آستین را تغییر داد و اگـر انـدکی چـرك باشـد شـخص نمـی توانـد ا       
در ادامه، نویسنده رعایـت آداب همـراه بـا تشـریفات غـذاخوري در      ) 286: 1360فرمانفرمائیان، 

پیداست همـین فروکـاهش هـا و    . مجالس رسمی را مصداق بارز فقدان آزادي در فرنگ می داند
ابـر طبقـات   تأویل هاي یکسویه بود که موجب شد در انقلاب مشروطه، روشنفکران ایرانـی در بر 

نتیجۀ کلام اینکه طبقۀ اشراف و درباري اگرچه از مدرنیزاسیون اقتصـادي  . سنّتی قرار داده شوند
آمد و با حرص و ولع به دنبال آن بود، از پذیرش الزامات فرهنگی و سیاسـی  و صنعتی بدش نمی

 ي شخصـیت هـایی  »متنـاقض نمـا  «جامعۀ مدرن به شدت رویگردان بود و همین مسأله وجـود  
تـاریخ  «نـاظم الاسـلام کرمـانی در کتـاب     . مانند ناصرالدین شاه را قابل درك و تحلیل می کند

شـاه  «سالها پیش از روشنفکران دوره هـاي اخیـر، در قضـاوت کلّـی در بـاب      » بیداري ایرانیان
دشمن تعلـیم و معـارف و   «. در جمله اي کوتاه و معنادار به این مشکل اشاره کرده است» مقتول
می خواست ایران غلاف اصلاح بپوشد بـدون اینکـه حقیقتـی در او پیـدا     . قلم و افکار بودآزادي 
  ) 127: ، ج اول 1346کرمانی، ( ».شود

اند، عمدتاً ساختار سیاسی هاي روشنفکرانه داشتهدر مقابل، روشنفکران یا تجاري که گرایش
تعلیم و تربیت نوین براي آنان  کشورهاي غربی از جمله نظام پارلمانی، آزادي هاي مدنی و نظام

هر دو طیف البتّه به بنیان هاي فکري که مولّد نظام سیاسی و تکنولـوژي  . جلب نظر کرده است
جدید در غرب است کمترین توجهی نداشته اند؛ یعنی حتیّ در آثار سفرنامه نویسانی مانند میـرزا  

اند،  بـه مبـانی فکـري و فلسـفی     که صرفاً به قصد فراگیري علوم به غرب رفته  4صالح شیرازي
کارگیري دقّـت کـافی در سـازمان سیاسـی     میرزا صالح با وجود به. تمدن غربی اشاره نشده است

انگلستان و نهادهاي نوین آن و نیز تاریخ این کشور که از روي منابع انگلیسی با تفصیل تمام باز 
از اروپـایی و از جملـه انگلسـتان    گو می کند، به مبانی فکري و فلسفی که برسازندة جامعۀ پیشـت 

جاي سفرنامه یکی از مقاصد اصلی اش را از اعـزام بـه   اگر چه در جاي. است اشاره اي نمی کند
نشـانی از  ) 95: 1387میـرزا صـالح،   . ك. ر(عنوان می کند،» حکمت طبیعی«انگلستان فراگیري 

ادي ماننـد فرانسـیس بـیکن،    افر. متفکّران و دانشمندان این عرصه، در اثر او به چشم نمی خورد
حال آنکه آثـار و اندیشـه هـاي ایـن     . گالیله، نیوتن، کپلر، اگوست کنت، استوارت میل و دیگران

گروه، از نیمۀ دوم حکومت ناصري به بعد، تا حدي به ذهـن و زبـان روشـنفکران ایرانـی راه بـاز      



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/65(
 

  نویسی و بازتعریف هویت ایرانی در تصادم فرهنگی با غرب سفرنامه
١٨٦   

 
. ك.ر. (رسی ترجمه مـی شـود  کند و حتیّ آثاري از دانشمندان علوم طبیعی اروپایی به زبان فامی

بنابراین، با دقّت در این متن هاست که پی مـی بـریم چـرا مدرنیتـه در     ) 14: 1380پارسی نژاد، 
یکصد سال اخیر در کشوري مثل ایران به بار ننشسته و ایرانیان نتوانسته اند با جریـان سیاسـت،   

حکم دستوالعمل هاي اولیه زیرا این متن ها در . علم و تکنولوژي جهانی همسو و هماهنگ شوند
اي بودند که سیاست گذاري هاي فرهنگی و اقتصادي و نیز نحوة تعامل با ملل دیگـر را تعیـین   

همین میرزا صالح تا بیست سال یکی از اثرگذارترین چهره ها در عالم سیاست ایـران  . می کردند
انسه و متعاقـب آن کـم   حال آنکه نمی توانست توافق انگلستان و فر. در عصر بیداري بوده است

دولـت انگلسـتان و   » ابن الـوقتی «توجهی انگلستان به ایران را به درستی تحلیل کند و آن را به 
میـرزا صـالح،   . ك. ر. (بی مهري و بی توجهی این کشور به دوستان قدیمی خود تعبیر مـی کـرد  

1387 :262 ( 
جربه شدن است، می توانـد در  انتخاب ابزار ارتباطی سفرنامه نویس با فرهنگی که در حال ت

بخشی از سفرنامه نویسان، تنها با چشـم و گـوش   . کم و کیف اثر نقش قابل توجهی داشته باشد
خود با جهان جدیدي که در آن قدم گذاشته اند، ارتباط برقرار می کنند و از ایـن رو شـیوة آنـان    

را گزارش می کننـد و از  فرهنگ ها ) Visible(صرفاً توصیفی است و اغلب بخش قابل مشاهده 
سفرنامه هاي ناصرالدین شاه   .درك ابعاد پنهانی آنها، خود و خوانندگان شان را محروم می کنند

گروهـی  . و مظفرالدین شاه نمونه بسیار مناسبی براي این نوع برخورد با تمدن جدید غربی اسـت 
به عبـارت  . رتباط می یابندخود با جهان جدید ا» حافظه«دیگر در کنار چشم و گوش، به واسطۀ 

هـاي شـان نیسـت؛    دقیق تر، اطّلاعاتی را که عرضه می کنند تنها محصول مشاهدات و شـنیده 
بلکه از طریق مطالعه و رجوع به منابع معتبر سعی می کنند، دریافتی نزدیک تر به واقعیـت ارائـه   

برخـوردار اسـت و در   این سفرنامه ها در قیاس با نوع نخسـت، از اعتبـار علمـی بیشـتري     . کنند
سـفرنامۀ مخـزن   . پژوهش هاي فرهنگی می تواند به مثابه سندي ارزشمند در نظر گرفتـه شـود  

علاوه بر این دو طیف، دسته . الوقایع و سفرنامۀ میرزا صالح شیرازي در این دسته قرار می گیرند
سـفرنامه  فرد به کمک چشم و گوش و حافظـه مـی آیـد و    » خرد«اي از سفرنامه ها هستند که 

گـذارد  نویس دیده ها، شنیده ها و خوانده ها را به محک عقل می زند و شیوة توصیف را فرو می
) Invisible(در این دو شیوة یاد شده است که ابعـاد نادیـدنی  . در پیش می گیرد» تحلیل«و راه 

ت فرهنگ ها براي سفرنامه نویس ادراك پذیر می شود و خوانندگان نیـز مـی تواننـد بـه شـناخ     
  . در بین سفرنامه هاي ایرانی عصر بیداري با چنین متونی برخورد نمی کنیم. درست تري برسند
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  خود  هویتتقابل با دیگري؛ باز تعریف 

 هویـت آنچه از سفرنامه ها و سایر متون ادبی و غیر ادبی این دوره بر مـی آیـد ایـن اسـت کـه      
اسلامی که طی سیزده قرن به تلائم و هماهنگی نسبی رسیده بود، در تقابـل بـا    -دوگانۀ ایرانی

فرهنگ داعیه دار غربی متزلزل می شود و شکست هاي پیاپی، ایرانیان را به جنب و جوش مـی  
تا این زمان فرهنگ مکانیکی و سخت و غیر منعطف شده و انگار ماهیت خـود را از دیـد   . اندازد
در کل مـی تـوان   . پنهان کرده بود و هرگز بر غیر عادي بودن وضعیت خود اشراف نداشتند آنان

دوگانه اش بعد از ضربۀ اساسی که در حملۀ مغول بـر آن وارد   هویتگفت تمدن ایرانی مبتنی بر 
 اگرچه. آمد، هرگز نتوانست جانی دوباره بیابد و در مسیر سازندگی و پویایی پیشین خود قرار گیرد

با روي کار آمدن دولت صفویه، نظام سیاسی و اقتصادي ایران سامانی دوباره یافت، اما حاکمـان  
که از عهد مغول و تیموري به میـراث رسـیده بـود،    » انحطاط فرهنگی«این سلسله نتوانستند بر 

دولت هاي زود گـذر زنـدي و افشـاري نیـز در      )61 -60 :1370، 1/5جصفا، . ك. ر. (فائق آیند
اي و مبتنـی بـر   ناکام ماندند و روي کار آمدن قاجاریه با نظام و مملکتـداري ایلـی و قبیلـه   عمل 

اندیشۀ چوپانی، ایران را روز به روز به قهقراي فرهنگی و تمدنی دچار ساخت تا در نهایت در اثـر  
دنش تصادم با غرب چشم ها گشوده شد و آنچه که قبلاً بسیار طبیعی بود، این بار غیر طبیعی بو

ی، خوشبختانه انعکاس خود را در آثـار نوشـتاري ایـن دوره    هویتترك هاي . را بهتر به رخ کشید
  . براي ما و آیندگان محفوظ نگه داشته است

  
  فکري هویت-1

بخـش را از تمـدن    هویتچند انگارة » تفکّر و اندیشه«خود در حوزة  هویتایرانیان در بازسازي 
اگر چه این اخذ و اقتبـاس هـا   . غربی به طور نسبی یا به تعبیر عوامانه نصفه و نیمه اخذ کرده اند

تنها به ایرانیان اختصاص ندارد و اغلب اقوامی که در معرض تند باد مدرنیته قرار گرفتـه انـد بـه    
سـازمان بنـدي سیاسـی نـوین      نخستین عنصر، ضرورت. اختیار یا اجبار از آنها بهره اي برده اند

ایـن  . ناشی می شـود » تفکیک قوا«است بر اساس نظریۀ مونتسکیو در روح القوانین که از اصل 
ویژه سفرنامه هایی که غیر درباریان نوشته اند، انعکاس مسأله در اغلب سفرنامه هاي این دوره به

بخش اعظم محتواي آن بـه   فراوانی داشته است و کمتر سفرنامه اي را می توان سراغ گرفت که
هر چند در این مـتن هـا، بـه    . تشریح نظام سیاسی نوین کشورهاي غربی اختصاص نداشته باشد

خصوص نسل اول سفرنامه ها، هنوز به دلیل استیلاي بی چون و چراي استبداد حتیّ بـه ایمـا و   
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با وجـود ایـن، گـزارش    . اشاره نیز نظام سیاسی ایران با این نظام ها مورد مقایسه قرار نمی گیرد

طرف این سفرنامه ها، نقش آگاهی بخشی خود را بـه خـوبی ایفـا مـی کننـد و      هاي به ظاهر بی
چیزي نمی گذرد که زمزمه هاي ضرورت بازنگري در ساختار سیاسی به گـوش مـی رسـد و بـه     
 ویژه نسل دوم سفرنامه نویسان؛ یعنی کسانی که تبعید شـده انـد، علنـاً ضـمن مقایسـه و بیـان      
مزایاي نظام هاي نوین، نظام سیاسی استبدادي ایران را به باد صریح ترین انتقادات مـی گیرنـد؛   
-در نهایت تحقّق انقلاب مشروطه را باید در نتیجۀ آگاهی بخشی همین نوشتارهاي به ظاهر بی

طرف دانست که محتواي آنها در قالب سفرنامه هاي خیالی، رمانس ها، مقالات انتقـادي، اشـعار   
اما از آنجا که سفرنامه نویسـان و دیگرانـی   . وده اي بازتولید شد و وقوع انقلاب را ممکن ساختت

که این اندیشه ها را از آنان گرفته بودند، فهـم درسـت و کـاملی از سـاختارهاي سیاسـی جدیـد       
 هاي مشروطۀ غربی پیدا کرد و در عمل نیـز نداشتند، نظام مشروطۀ ایرانی تفاوتی ماهوي با نظام

لااقل در کوتاه مدت دوام نیاورد و با استبداد محمدعلی شـاهی متوقّـف و بعـدها بـا دیکتـاتوري      
  . پهلوي ها از درون تهی گشت

دومین عنصر، توجه به کرامت انسانی و رعایت حقوق فردي او است که پس از تطبیق آن با 
نویسان به نظام هاي تعلیم و تربیت توجه سفرنامه . هاي سنّتی خود ایرانیان انجام گرفته استآموزه

اجتماعات «، »زندان هاي نوین«، »عدالتخانه«غربی، عدالت اجتماعی و بروز آن در نهادهایی مانند 
گـزارش چنـین   . و غیره حائز اهمیت اسـت » پوشاك«، »آزادي هاي مدنی«، »کارگري و صنفی

اجتمـاعی بهـره اي نداشـتند،    پدیدارهاي تازه اي براي خوانندگان ایرانی که از کمتـرین حقـوق   
به عنـوان  . شیفتگی زاید الوصفی براي ایجاد تغییرات اجتماعی و مدنی در آنان به وجود می آورد

نمونه، توصیفی که میرزا صالح شیرازي از زندان هاي انگلستان ارائه می کند، به صورت ضـمنی  
در آنجـا  «. مـی دهـد  بـار زنـدانیان ایـران را پـیش چشـم خواننـده ایرانـی قـرار         وضعیت اسـف 

اشخاصـی کـه   . اوطاق ها در نهایت صفا. زندانی است در نهایت انضباط و پاکیزگی}گلاسیستر{
ف آنها در اوطاق ها مانده هر کدام به کسبی مشغول شده، منافع آن عاید  مقصر هستند، مادامِ توقّ

ت آن را اهالی گلاسیستر و هر کدام از مقصرین آذوقه و اوطاقی دارند که اخراجا. خود آنها می شود
مکانی قرارداد کرده اند که . حده هستندولکن اشخاصی که دزد هستند با سایرین علی. می دهند

و در زندان کنده، . منسوبان مقصرین هر وقت میل به دیدن آنها دارند در آنجا رفته، آنها را می بینند
اتی کـه از مـدارس، دانشـگاه هـا،     با توصیف) 477: 1387میرزا صالح، (».دوشاخه، زنجیري نیست

بیمارستان ها و شهرداري ها ارائه می شود، به صورت غیر مستقیم با وضعیت ناهنجار حـاکم بـر   
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در قضاوت کلیّ، سفرنامه هاي ایرانیان که در خارج از کشور نیز . ایران مقایسه اي صورت می گیرد

ي » متون باز«اند، در حکم کردهس مینویسندگان شان شمشیر برنّدة استبداد را بر گردة خود احسا
  .هستند که خوانندگان باید خود بخش هاي به زبان در نیامدة آنها را به تخیل خود بخوانند

در بـاب  » شک و تردید «سومین عنصر، تفکّر انتقادي به قصد فهم جهان و انسان از طریق 
شی در بین فرهیختگان ایرانی، قبل از آشنایی ایرانیان با غرب، چنین نگر. همۀ مظاهر حیات بود

اسلامی که متعاقب  -قرن ها بود به بوتۀ فراموشی سپرده شده بود؛ یعنی بعد از افول تمدن ایرانی
حملۀ مغول رخ داد، ایرانیان مانند سایر ملل مسلمان از سنّت انتقادي خود فاصله گرفتند و به دنیایی 

و » رضایت به وضع موجود«و » ي فرهنگیسکوت و انزوا«وارد شدند که مهمترین مشخصّۀ آن 
کارل ریموند پوپر در باب سنّت تفکّر انتقـادي  . آن را در حکم تقدیر لایتغیر به حساب آوردن بود

سنّت نقاّدي «: غرب و بهره گیري اروپاي بعد از عصر رنسانس از سنّت انتقادي مسلمین می گوید
داستان یا تبیین موجود، و سپس گذر بـه یـک   با اتخّاذ روش انتقاد از یک : این گونه تأسیس شد

من ادعا . روایت نو، بهبود یافته، و بدیع که به نوبۀ خود در برابر نقاّدي هاي بعدي سپر می انداخت
این روش در مغرب . تنها یک بار در تاریخ بشر ابداع شده است) روش نقاّدي(می کنم که این روش

یلۀ مسیحیت پیروز سرکوب گردیدند، نابود شد، هر چند زمین، آنگاه که مکاتب فلسفی آتن، به وس
این روش، در مغرب زمین، طی قرون وسطی از صحنه . در شرقِ مسلمان به حیات خود ادامه داد

ف بار و حزن انگیز: غایب بود در دورة رنسانس، این روش دوباره ابداع نگردید، بلکه از . غیبتی تأس
پوپر، (». اه با آن فلسفه و علم یونانی نیز دوباره کشف گردیدشرقِ مسلمان به غرب وارد شد و همر

در سفرنامه هاي اولیه هر چند به صراحت با تفکّر انتقادي مواجه نیستیم، اما به صورت ) 99: 1384
پوشیده بخش هایی از انگاره هاي فرهنگی خودي، در معرض شک و تردیدهاي جدي قرار مـی  

به عنوان قشري جدید استقلال » طبقۀ منتقدان«تین بار در ایران گیرد و در نسل دوم، براي نخس
می یابند و در باب همۀ مظاهر فرهنگ مانند ادبیات، زبان، آداب و رسوم اجتماعی، اخلاق فردي و 

وضع «جمعی، سیاست، آیین هاي دینی و غیره به چون و چرا می پردازند و سنّت حفظ و صیانت از 
اوج این جریان را در شخصـیت هـایی ماننـد    . می دهد» ت انتقاديسنّ«جاي خود را به » موجود

. آخوندزاده، ملکم خان، آقاخان کرمانی، تقی زاده، طالبوف، مراغه اي، دهخدا و دیگران می یابیم
و شاید در ترویج تفکّر انتقادي که منجر بـه بیـداري سیاسـی و    ) 53-40: 1384آجودانی، . ك.ر(

سلام کرمانی تصریح کرده است، کسی به جایگاه و مقـام میـرزا   فرهنگی گشت، چنانکه ناظم الا
  )153 -149: ، ج اول 1346کرمانی، . ك. ر. (ملکم خان نمی رسد
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 اجتماعی هویت-2

ایسـتایی و سـکونی کـه در زمینـۀ     «پیش از آشنایی محدود ایرانیان با فرهنگ اروپایی به دلیـل  
اجتمـاعی آنهـا داراي    هویـت بـود،  )31: 1380شـفیعی کـدکنی،   (»اجتماعی و اقتصادي مملکت 

چنانکه گذشـت، در  . پویایی چندانی نبود و دورانی تکراري و در حال احتضار را سپري می کردند
اینکه یکی از راه هاي آشنایی ایرانیان با کشورها و تمدن هاي دیگر از طریق سفرنامه هـا بـوده   

ی جزئی نگرانه و عینـی جوامـع غربـی بـر     زیرا این متن ها با معرف. است نمی توان تردید داشت
سیاسی و اجتماعی ایرانیانِ عصر بیـداري از طریـق    هویت. بیداري مردم تأثیر مستقیم داشته اند

مقایسۀ جامعۀ به خواب رفتۀ ایرانی با کشورهاي مترقیّ غربی، کم کم دچار تغییر بنیـادینی مـی   
اعی مانند روشنفکران نبودند و در بـین  اگر چه سفرنامه نویسان، همگی از یک طبقۀ اجتم. گشت

آنها پادشاهانی مانند ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، شاهزادگان، درباریان و سـفرا، روحانیـان و   
ها  تجار و روشنفکران وجود داشتند و این خود باعث می شد گزارش هایی که از دیده ها و شنیده

گی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در آشنا کـردن  از غرب ارائه می شد، یکدست نباشد، اما هم
از آن جمله مـی تـوان بـه سـفرنامه هـایی ماننـد       . ایرانیان با تمدن غربی نقش اساسی داشته اند

حیرت نامۀ میرزا ابوالحسن خان ایلچی، دلیل السفرا میرزا محمـد هـادي علـوي، روزنامـه سـفر      
ر میرزا حسین خان آجودانباشی، مخـزن الوقـایع   خسرو میرزا، سفرنامه رضاقلی میرزا، روزنامۀ سف

میرزا فرخّ خان امین الملک، روزنامۀ سفر ناصرالدین شاه به فرنـگ، روزنامـۀ فرنـگ و سـفرنامۀ     
. ك. ر.(اشـاره کـرد  ... العالم عبـداللّطیف شوشـتري و    تحفۀ، )سفر سوم(ناصرالدین شاه به فرنگ

تقریباً بخش قابل توجه از این سفرنامه ها به بیان پیشرفت هاي صـنعتی  ) 272: 1379کسرایی، 
و تکنیکی دول اروپایی اختصاص یافته است و براي مثال هنگامی که سفیر کبیر ایـران در بـاب   

یکی از متخصصان بلژیکی قرار می گیـرد، مـی   مورد سؤال » صنعت ذوب آهن«علّت عدم رواج 
این صنعت شریف تا این اوقات بواسطۀ غفلت پیشکاران سابق و عدم مراوده با یـروپ و  « : گوید

تا این اوقات در ایران این جمله صنایع غیر معروف بوده ولـیکن از زمـان جلـوس ایـن سـلطان      
سـت و بعضـی آثـار از قبیـل مـدارس      جمیع کارهاي ایران در ترقی ا...} ناصرالدین شاه{مستقل

: 1344سـرابی،  (» .دارالفنون و غیره از علوم ملّتی و سایر کارخانه ها تعمیر گردیـده و مـی شـود   
در ادامه سفیر اضافه می کند از طرف پادشاه ایران وکالت تام دارد معلمّـین و صـنعتکاران   ) 311

  . شایسته را به ایران گسیل نماید
خی نداریم که چگونه سفرنامه هاي دوران قبل از صـنعت چـاپ، بـه    ما اطّلاعات دقیق تاری
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اما احتمال اینکه در نسخه هاي محدودتري بـه همـان شـیوة    . دست خوانندگان می رسیده است

بر خلاف . نسخه نویسی قدیمی تهیه و در دسترس پاره اي نخبگان قرار گیرد، وجود داشته است
می دهند سفرنامه هاي منتشر شـده، بـه صـورت نسـبتاً      دورة اول، اسناد و شواهد تاریخی نشان

گسترده تري در اختیار خوانندگان قرار می گرفت و آنها را با تحولات کشورهاي دیگر، از جملـه  
به دلیل آگاهی بخشی این متن ها بود که میرزا آقاخان نوري جلـوي  . بلاد اروپایی آشنا می کرد

ایی را که به تبیین جوامع فرنگی پرداخته بودند، گرفـت؛  انتشار چندین کتاب، از جمله سفرنامه ه
فرق اوضاع اروپا با اوضاع ایران براي مردم مشخصّ نشـود،  «به عنوان نمونه، با این استدلال که 

: 1384آجـودانی،  (» به کتاب عباسقلی خان سیف الملک، سفیر ایران به روسیه، اجازة انتشار نداد
البتّه نخواهیـد  «: چنین دستور داد -مخزن الوقایع -ن امین الدولهو درباب سفرنامۀ فرخّ خا) 217

نماید که به همه جـا منتشـر   } چاپ{این کتاب را باسمه} سرابی{گذاشت عالیجاه میرزا حسن 
بـه نقـل از   (» . شود و براي مردم درست آگاهی از اوضاع اروپا حاصل شود که مصـلحت نیسـت  

اهـاي ارتبـاطی ایرانیـان بـا غـرب، در دوران پـیش از       به نظر می رسد یکی از مجر) 217همان، 
یی کـه در داخـل و خـارج از ایـران     »روزنامه ها«مشروطه همین سفرنامه ها بودند که به همراه 

منتشر می شدند، گفتمان مشروطه خواهی را به وجود آوردند؛ گفتمانی که ساختارهاي سیاسـی و  
اختاري بر اساس نیاز زمانه و با نیم نگـاهی بـه   اجتماعی کهن را دچار تزلزل جدي کرد و از نو س

» برابـري «و » قـانون «، »آزادي«پافشاري مشروطه خواهان بر سه اصـلِ  . غرب باز تعریف نمود
این سه اصل، به ویژه در سـفرنامه هـاي   . همۀ ساحات اجتماعی و سیاسی ایران را دگرگون کرد
اي تمدنی آن سـامان، مـورد توجـه قـرار     روشنفکرانی که به غرب رفته اند، بیش از سایر جنبه ه

 .  گرفته است

  
  هنري –فرهنگی  هویت -1

سفرنامه هاي دورة قاجار بر خلاف ساختارهاي سیاسی که بیشتر مورد توجـه غیردرباریـان قـرار    
گرفته، به اتفّاق نظام آموزشی کشورهاي غربی را به شکل مبسوط تري گزارش کـرده انـد و بـه    

یق توصیف و معرّفـی ایـن مـتن هـا بـوده اسـت کـه از نیمـۀ دوم سـلطنت          نظر می رسد از طر
ناصرالدین شاه مسألۀ لزوم تجدید نظر در نظام آموزشی مطرح می شود و اوج این جریان فکـري  

. ك. ر. (را در تأسیس مدارس به سبک اروپایی به همت حاج میرزا حسن رشدیه شـاهد هسـتیم  
لی میرزا در سفرنامۀ خود یکی از دلایل پیشرفت جامعـۀ  رضاق)192-191: ، ج دوم1346کرمانی، 
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انگلستان را با وجود فقدان تمدن درخشان در تاریخ این قوم، جایگاه رفیع علم و ضرورت دانـش  

اکنون هـر  «: آموزي در بین انگلیسیان می داند و قضاوت کلیّ خود را بدین صورت بیان می کند
ید که اطفال ایشان بیست علم را با لغات مختلفه با هم علمی از علوم نزد ایشان متداول است شا

بدترین صـفات نـزد ایشـان    . اوقات ضایع نکرده و نخواهند کرد}اي{تدریس می کنند و دقیقه 
و تمام این خلق که بیست و هفت میلیون مذکور شد محال است متنفّسـی  ... تضییع اوقات است 

گر کسی که کور مادرزاد باشد و الاّ هر کسـی را کـه   از ایشان که نتواند بخواند و نتواند بنویسد م
: 1373رضاقلی میـرزا،  ( ».و بزرگ زن و مرد لامحاله خطّ و سواد دارند} کذا{تصور کنی از خورد

از مظاهر فرهنگی غربی که مـورد سـتایش سـفرنامه نویسـان قـرار گرفتـه اسـت،        ) 529-530
در آنهـا نگهـداري و در معـرض دیـد و      کتابخانه و موزه هایی است که اسناد و مدارك مکتـوب 

استفادة علاقمندان قرار می گرفته است؛ چیزي که در فرهنگ ایرانی  و اسلامی با وجـود سـنّت   
قوي مانند کتابخانه هاي بخارا، سمرقند، مراغـه و بغـداد، در دورة قاجـار بـه افـول و فراموشـی       

ه به کتاب و کتابخانه ها توجه کرده و از بین سفرنامه نویسان، حاج سیاح بیش از هم. گراییده بود
  ) 200: 1378حاج سیاح، . ك. ر. (با جزئیات بیشتري نظام حاکم بر آنها را توصیف کرده است

همۀ طبقات سفرنامه نویسان این دوره، از گونه هاي ادبی و هنري که در اروپاي آن روزگـار  
پرا، بندب زبـان  «ازي و کارناوال که نیاز چندانی بـه  رایج بود، اغلب به هنرهاي بصري مانند تئاتر، اُ

اي نیسـت کـه بـه صـورت مکـرّر و مشـروح       نداشتند، توجه کرده انـد و تقریبـاً سـفرنامه   » دانی
تماشاخانه ها و مجالس رقص و عیش و عشرت شبانه و روزانه را بـا توصـیفات کامـل نپرداختـه     

شـعر غربـی از تیـررس دیـد همـۀ       به این دلیل، گونه هاي نوظهور مانند داستان، رمـان و . باشد
حتیّ افرادي مانند مظفرالدین شاه که زبان فرانسه را می دانسـت  . نویسندگان مغفول مانده است

آشنایی ایرانیانِ عصر بیداري با ایـن هنرهـا نـه از    . نیز، به این ژانرها علاقه اي نشان نداده است
مانند میزرا ملکم خان بوده است کـه از  طریق سفرنامه ها، بلکه از طریق مقالات انتقادي کسانی 
بنابراین، تنها ژانر ادبـی اروپـایی کـه    . سنین جوانی به فرنگ رفته و در آنجا تحصیل کرده بودند

مورد توجه بیشتر سفرنامه نویسان قرار گرفته و به تفصیل در باب آن سخن گفته اند، نمایشـنامه  
نبوده و براي ایرانیان مسـافر تـازگی فراوانـی     است؛ ژانري که در سنّت ادبی ما مسبوق به سابقه

پرا و نمایش و حتیّ در بعضی موارد  ارائـۀ خلاصـۀ   . داشته است توصیف ساختمان و سالن هاي اُ
طرح نمایشنامه اي را که خود تماشاگرش بوده اند، کم کـم ذهنیـت مخاطبـان ایرانـی را بـراي      

ت تا نخستین نمایشنامۀ جدیـد بـه زبـان    پذیرش این ژانر مهیا کرد؛ به گونه اي که دیري نگذش
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. ر. (فارسی  و با تأسی از نمایشنامه نویسی اروپایی، به قلم میرزا فتحعلی آخونـدزاده نوشـته شـد   

  ) 90: 1382آجودانی، . ك
به یک اعتبار می توان گفت ادبیات و هنري که از عصر بیداري به بعد در ایران شکل گرفته 

وانش، تا حدي متأثّر از فرهنگ و هنر اروپایی بوده است؛ البتّه این به است، با تنوع و مصادیق فرا
حقیقت این است که در . نیست که افرادي مانند آل احمد بدان دامن زدند» غرب زدگی«معنایی 

 »نزدیک شدن مرزهاي فرهنگـی اقـوام  «دنیاي جدید با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و 
اگـر  . ها امري دور از انتظار نخواهد بودتأثیرگذاري و تأثیرپذیري) 17: 1380شفیعی کدکنی، . . ر(

غربزدگی و غربگرایی مذموم است، بیشتر در حوزة وابستگی سیاسی و اقتصـادي اسـت و نـه در    
مسافرت به غرب اولین امکان و فرصـت آشـنایی فرهیختگـان ایرانـی را بـا      . حوزة ادبیات و هنر

ها دربـارة ادبیـات غربـی و رسـیدن ایـن      ها و بعد خواندهارش دیدهگز. ژانرهاي ادبی فراهم آورد
نوشته ها به دست مردم، بـراي نخسـتین بـار اصـطلاحاتی ماننـد نمایشـنامه، رمـان، داسـتان،         

ها بـود کـه   مباحثه بر سر ماهیت و کیفیت این نوع نوشته. را بر سر زبان ها انداخت) نقد(کریتیکا
ئوریـک دربـاب ادبیـات دامـن زد و رسـاله هـایی ماننـد آثـار         یکی دو دهۀ بعد به مباحث شبه ت
همچنین، عطش آشنایی با مظاهر ادبی و هنري اروپـایی بـود   . آخوندزاده و ملکم خان نوشته شد

را در شکل و شمایل جدید به وجود آورد تا از این طریق آثار با ارزش و جدیـد  » هنر ترجمه«که 
یت آنها داد سخن در داده بودنـد، بـه صـورت مسـتقیم     غربی که سفرنامه نویسان از وجود و اهم

  . مورد استفادة خوانندگان قرار گیرد
  
 زبانی هویت -2

متمـایز  » دیگران«آدمی که او را از  هویتبدون تردید یکی از جلوه هاي قابل مطالعه و ملموس 
اگر زبـان  . تندمی کند، زبان است و تقریباً همۀ اندیشمندان جامعه شناسی به این امر معترف هس

آدمی بدانیم، سلامت و بیماري آن، تبلوري از سلامت و بیماري فکري » ذهنیت«را مظهر عینی 
ف گرایی هاي بی حد و مرز در نثر فارسی که از . انسان ها خواهد بود بنابراین می توان گفت تکلّ

ندیشۀ عمیق در میـان  عهد تیموري آغاز و تا عصر بیداري ادامه پیدا کرده بود، تبلوري از فقدان ا
در دورة طولانی عصر تیمـوري تـا اواسـط دورة قاجـار، نثـر      . نخبگان فرهنگی جامعۀ ایرانی بود

دور شده و نویسـندگی بـه امـري    » اطّلاع رسانی«فارسی از مهمترین رسالت خود؛ یعنی خصلت 
صـاحب درة  از نـوع نویسـندگانی ماننـد    » هنر فروشی«در تببین بیماري . تفنّنی تبدیل شده بود
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ف نوشـته نمـی شـود و در نفـس عمـل       نادره باید گفت هیچ متن ارزشمندي تنها براي خود مؤلّ

شرح و بسط نـا  . حضور دارند که رعایت حال آنان براي نویسنده الزامی است» دیگرانی«نوشتن، 
به جاي کلام، با پیش فرضِ نادان پنداري مخاطب، ایجاد ارعاب و وحشت در خواننده از طریـق  
فضل فروشی هاي کلامی و پیچیده گویی، نوشته را از یکـی از شـروط اساسـی بلاغـت، یعنـی      

نویسنده اي که ضعف اندیشه خود را پشت لفاّظی . دور می کند» رعایت اقتضاي حال مخاطب«
اي را به زحمت می اندازد، امـا در دراز  هاي ملال آور پنهان می کند، هر چند در کوتاه مدت عده

تسـلیّ  «آلن دو باتن در کتـاب  . دهد کند و آبروي خود را به باد میمایگیش را اثبات میمدت بی 
اثر دشوار ما را مخیر می سازد که از یک سـو، نویسـنده را بـه    « : می گوید» بخشی هاي فلسفه

دلیل عدم شفافیت، نالایق بشمریم و از سوي دیگر؛ خودمان را به دلیل عدم درك مطلب، احمق 
سـبک نوشـتاري فهـم    . مونتی ما را تشویق کرد که نویسنده را مقصر بشـمریم . ریمبه حساب آو

ناشدنی به احتمال زیاد بیش تر نتیجۀ تنبلی است تا هوشمندي؛ آنچه به آسانی خوانده می شـود  
با این که چنین نثر دشواري نقـابی اسـت بـر فقـدان محتـوا،      . به ندرت به آسانی نوشته می شود

) 187: 1386دو بـاتن،  (» .بهترین حامی حرفـی بـراي گفـتن نداشـتن اسـت     درك ناپذیر بودن، 
نویسنده اي که تفکّر شخصی اصیل دارد، آن را بی هیچ پرده و پوششی در سـاده تـرین و البتّـه    
سالم ترین زبان ممکن به خوانندگان خود عرضه می کند و یکی از رموز ماندگاري شـاهکارهاي  

بنابراین، با کمی دقّـت و تأمـل در نوشـته هـاي دوران قبـل از       . ادبی در همین نکته نهفته است
عصر بیداري، به بحران فکري و علمی و در نتیجۀ آن، به بحران زبانی پـی خـواهیم بـرد و اگـر     

» آرایـش هـاي صـوري   «و » کم مایگی فکري«مهمترین مشخصّۀ سبک زبانی نثر این دوره را 
  .بدانیم، به گزافه سخن نگفته ایم

در اثر آشنایی ایرانیان با تمدن غربـی بـوده اسـت، میـان     » بحران زبانی«خروج از  در اینکه
اما اینکه چه کسـی یـا چـه کسـانی و بـا چـه تئـوري زبـانی، راه         . منتقدان ادبی اختلافی نیست

ملک الشّـعراي بهـار در سـبک    . را هموار کرده اند، می تواند مناقشه برانگیز باشد» نویسی ساده«
مقام فراهانی را پیشرو تغییر سبک نثر فارسی دانسته و اگرچه اشکالات و تکلفّـات  شناسی، قائم 

تقریبـاً همـۀ   ) 350-348: 1370، 3بهـار، ج  . ك. ر(زبانی او را نسبتاً دقیق هم نشـان داده اسـت  
به عنـوان نمونـه   . (محققان بر قول او اعتماد کرده و در کتب و مقالات خود آن را تکرار کرده اند

حال آنکه به نظر می رسد سفرنامه نویسان قبـل از قـائم مقـام،    ) 88-87: 1382ودانی، آج. ك.ر
تقریباً چند سـال پـیش از وي، میـرزا صـالح     . ساده نویسی را در نثر فارسی در پیش گرفته بودند
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بنابراین، سفرنامه هایی که قبل و  5. به کار بسته بود» سفرنامۀ اصفهان«شیرازي این شیوه را در 

اند، به زبانی بسیار ساده تر و نزدیک بـه تخاطـب بـه رشـتۀ     بعد از منشآت قائم مقام نوشته شده
. رغم سلامت و سلاست آن مشاهده نمی شوداند؛ چیزي که در نثر قائم مقام علیتحریر در آمده

وزنامـه نویسـی، ترجمـه، نمایشـنامه     به نظر می رسد متعاقب نگارش سفرنامه ها و بعـدها رواج ر 
هاي روشـنفکري و  به یکی از مهمترین چالش هاي جریان» مسألۀ زبان«نویسی و غیره بود که 

» متجـدد «و » سنّت گـرا «ادبی دوران مشروطه مبدل شد و نویسندگان و شاعران را به دو دستۀ 
خان، طـالبوف و میـرزا آقاخـان    در بین روشنفکران این دوره، آخوندزاده، میرزا ملکم . تقسیم کرد

کرمانی بیش از همه در تئوریزه کردن مسألۀ زبان و ضرورت گزینش زبـان سـاده و بـی تکلّـف     
حساسیت نشان دادند و براي تثبیت آن به نقد تند و بی پـرواي سـبک متکلفّانـۀ دوران پـیش از     

  . عصر بیداري مبادرت ورزیدند
  

  :گیري نتیجه
خونین با همسایۀ شمالی خویش، به اجبار وارد مناسـبات سیاسـی و    فرهنگ ایرانی در اثر تصادم

وضـعیت فرهنگـی خـویش تـا حـدي      » بحرانی بودن«فرهنگی با تمدن اروپایی شد و زمانی به 
اشراف پیدا کرد که بخشی از خاك خود را از دست رفته دید و در کـش و قـوس نجـات از ایـن     

بـا وجـود ایـن، بـه دنبـال تـداوم       . مخدوش گشت بحران، تا اندازه اي استقلال سیاسی اش نیز
مناسبات و آشنایی با مظاهر تمدن جدید، از رخوت و سکوت تاریخی به در آمـد و تـلاش بـراي    

در ایجـاد و  . را براي شان رقـم زد » عصر بیداري«ایجاد دگردیسی فرهنگی، دورانی جدید به نام 
یان به اروپا و بـالعکس؛ و ثبـت و ضـبط    توسعۀ بیداري عمومی، رفت و آمدهاي هاي متعدد ایران

زیرا این متن ها تنها اسناد معتبر توصـیفی بودنـد کـه بـه     . دیده و نوشته ها، نقش اساسی داشت
ساده ترین زبان ممکن، وضعیت کشورهاي اروپایی را براي خوانندگان خود ترسـیم کـرده و بـه    

ن طریق، بـه خواسـت و عطـش    صورت آشکار و پنهان به مقایسۀ دو فرهنگ می پرداختند و بدی
در هر یک از سفرنامه هـاي دورة اول عصـر   . عمومی براي ایجاد تغییرات اساسی دامن می زدند

بیداري، اگرچه نویسندگان آنها از یک دستی طبقاتی و ایدئولوژیکی یکسـانی برخـوردار نیسـتند،    
پوست «این نوشته ها به پاره اي از مظاهر تمدن جدید به خوانندگان معرّفی می شوند و در کل، 

ی ایرانیان در عرصـۀ تفکّـر و اندیشـه، هنـر و فرهنـگ و زبـان و       هویتو تحول عمیق » انداختن
  . ادبیات کمک می کنند
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  ها یادداشت

زیرا، سنّت و تجدد در یک رابطۀ پارادوکسیکال سرنوشت فرهنگ انسانی را رقـم مـی زننـد؛     -1
اگر قرار است که تـاریخ بـه   «چون . ممکن نیسترابطه اي که به نظر می رسد رهایی از آن 

واپس گرایی یا فلج محض بدل نشود، پس براي تداوم و تجدید حیات خود به تجدد وابسـته  
است؛ اما تجدد نیز نمی تواند قد علم کند، زیرا بلافاصله توسط یک فرایند تاریخی واپس گرا 

به همـین دلیـل، میگـل د    )  1378:291هوي، ( ».بلعیده شده و مجدداً در آن ادغام می گردد
: اونامونو به نقش حیاتی سنّت در شکل بخشی به شخصیت ملّت ها اشاره کرده و مـی گویـد  

. حافظه، شالودة شخصیت فرد است، به همانگونه که سنّت شالودة شخصیت یک ملّت است«
هـایی  ما در حافظه و با حافظه است که زندگی می کنـیم و حیـات روحـی مـان در تحلیـل ن     

عبارتست از تلاش حافظه مان براي ماندن و تبدیل شدن به امید و تلاش گذشته مان که به 
  )40: 1388اونامونو، (» .آینده مان بدل شود

را براي نخستین بار ژولیا کریستوا در تبیین آثـار بـاختین بـه کـار بـرد؛      » بینامتنی«اصطلاح  - 2
بـه  . معنا می یابد» رمان چندآوا«و » مکالمهمنطق «اصطلاحی که در کنار اصطلاحاتی مانند 

طور کلیّ، اصطلاح مزبور ناظر بر این نکته است که اندیشه ها و به طریق اولی آثار ادبـی در  
از . خلأ شکل نمی گیرند و شکوفایی و آفرینش آنها منوط به وجود اذهان و آثار پیشینه است

به عنوان هستی بخشنده به اثرِ تازه، » گريدی«این رو در فرایند آفرینش ادبی، وجود و حقانیت 
همین رابطه در میان فرهنگ ها نیز بـر قـرار اسـت و در تحلیـل و     . مورد تأیید قرار می گیرد

  )6-5: 1380آلن، . ك. ر.(دقّت کرد» شبکه اي  از روابط متن ها«شناخت آنها لازم است به 
یم قبلی ما را نقض کند، هرگز یک تبیین غریب که همۀ مفاه« : عین گفتار جیمز چنین است -3

باید با جدیت در اطراف کنکـاش  . به عنوان بیان صحیحی از یک چیز نو پذیرفته نخواهد شد
شدیدترین انقلابات در اعتقـادات یـک فـرد،    . کنیم تا بتوانیم چیزي با غرابت کمتر پیدا کنیم

  )49: 1375جیمز، (».بخش اعظم نظام قدیمی او را سر پا نگاه می دارد
میرزا صالح شیرازي فرزند حاجی باقر خان کـازرونی، یکـی از چهـار دانشـجوي اعزامـی بـه        -4

انگلستان براي کسب دانش نوین در رشتۀ علوم طبیعـی و زبـان هـاي انگلیسـی، فرانسـه و      
ق از طریـق  . ه 1230لاتین به فرمان قائم مقام و با درایت عباس میرزا اسـت کـه بـه سـال     

شده و بعد از سه سال و نه ماه از طریق عثمـانی بـه همـراه سـایر      روسیه به آن کشور اعزام
به جز یک تن که تحصـیلات پزشـکی اش بـه اتمـام نرسـیده بـود و        –دانشجویان اعزامی 
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به ایران بازگشت و به همراه خود نخسـتین ماشـین    -مأموریت وي یک سال تمدید شده بود

پرستی مهندس میرزا جعفر، یکـی از همراهـان   چاپ را به تبریز آورد و اولین روزنامه را به سر
) 231-230: 1372آریـن پـور، ج اول،   . . ر. (خود در سفر مطالعاتی، در همان شهر منتشر کرد

میرزا صالح در قسمت هاي پایانی سفرنامۀ خویش، خلاصۀ سفر سه سال و نه ماهـۀ خـود و   
گویی بـه منتقـدي از   اینکه چه دانش و مهارت هـایی را یـاد گرفتـه اسـت، در مقـام پاسـخ      

  )512-511:  1387میرزا صالح، . ك. ر. (هموطنان ایرانی اش، ارائه کرده است
بعد از وفات برادرش، میرزا حسن کـه وزیـر   ) ق.ه(1226می دانیم قائم مقام فراهانی در سال  -5

 بعد از. نایب السلطنه بود، به تبریز فراخوانده شد و زیر نظر پدر به شغل دیوانی مشغول گشت 
اینکه لیاقت و استعداد خود را در رتق و فتق امور مملکتی نشان داد، تمام مشاغل دولتی پـدر  

حال آنکه میرزا صالح )بیست و یک: 1373منشآت قائم مقام فراهانی، . ك. ر.(به او واگذار شد
 1226را از تاریخ دوشـنبه بیسـت و پـنجم مـاه مبـارك رمضـان سـال        » سفرنامۀ اصفهان«
  . به پایان برده است) ق.ه(1227در تاریخ یازدهم جمادي الاول سال آغاز و  )ق.ه(
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  .سخن:اول، تهران روشنگران ایرانی و نقد ادبی، چ . 1380.پارسی نژاد، ایرج -
  .طرح نو:اسطوره چارچوب؛در دفاع از علم و عقلانیت،ترجمه علی پایا،چ دوم، تهران .  1384. پوپر،کارل ریموند -
  .طرح نو: منطق گفتگویی میکاییل باختین، ترجمه داریوش کریمی، چ اول، تهران. 1377. تودوروف، تزوتان -
  .انتشارات علمی و فرهنگی: ه عبدالکریم رشیدیان، چ اول، تهرانپراگماتیسم، ترجم.  1375.جیمز، ویلیام -
  .ققنوس:تسلی بخشی هاي فلسفه، ترجمه عرفان ثابتی، چ چهارم، تهران .  1386. دو باتن، آلن-
انتشـارات  : سفرنامه، به کوشش اصغر فرمانفرمـایی قاجـار، چ سـوم، تهـران    .  1373. رضاقلی میرزا نایب الایاله -

  .اساطیر
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  نویسی و بازتعریف هویت ایرانی در تصادم فرهنگی با غرب سفرنامه
١٩٨   

 
  .انتشارات نیلوفر: اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمه مصطفی رحیمی، چ نهم، تهران. 1380. سارتر،ژان پل -
، )زعفرانلـو (مخزن الوقایع، به اهتمام کریم اصـفهانیان و قـدرت االله روشـنی   .  1344.سرابی، حسین بن عبداالله  -

  .چاپخانه دانشگاه تهران
انتشارات  :سفرنامه حاج سیاح، به کوشش علی دهباشی، چ دوم، تهران.  1378. سیاح، محمدعلی بن محمدرضا  -

  .شهاب ثاقب و سخن
تهران ) ویرایش دوم(ادوار شعر فارسی؛ از مشروطیت تا سقوط سلطنت، چ اول.  1380.شفیعی کدکنی، محمدرضا  -

  .انتشارات سخن:
  .نشر پرسش :تأملاتی در دیالکتیک هگل، چ اول، آبادان.  1384. صادقی، علی -
  .انتشارات فردوس :، چاپ ششم، تهران1/5تاریخ ادبیات در ایران، ج. 1370 .االله صفا، ذبیح -
  .مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر:دیباچه اي بر نظریه انحطاط ایران، چ هفتم، تهران .  1386.طباطبایی، جواد  -
پژوهشکده علوم انسـانی و  : چ اول، تهران ،)مجموعه مقالات(هویتو بحران  هویت.  1383.علیخانی، علی اکبر -

  .اجتماعی جهاد دانشگاهی
  .انتشارات بابک: سفرنامه حاجی پیرزاده، چ دوم، تهران .  1360. فرمانفرمائیان، حافظ -
  .منشآت، به کوشش سید بدرالدین یغمایی، چ دوم، انتشارات شرق.  1373.قائم مقام فراهانی، میرزا ابوالقاسم -
تاریخ بیداري ایرانیان،بکوشش علی اکبرسعیدي سیرجانی،انتشـارات بنیادفرهنـگ   . 1346.اظم الاسلامکرمانی،ن -

  .ایران
انسان شناخت؛ تطبیقی در آراء صدرا و یاسپرس، چ اول، سازمان چاپ و انتشارات وزارت .  1385. کرمی، حسین -

  .فرهنگ و ارشاد اسلامی
  .نشر مرکز: و مدرنیته در ایران، چ اول، تهرانچالش سنّت .  1379. کسرایی، محمدسالار  -
  .نشر آگه:دانشنامه نظریه هاي ادبی،ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي، چ اول، تهران. 1384. مکاریک،ایرنا ریما  -
  .امیرکبیر: مثنوي معنوي، به اهتمام رینولد نیکلسون، چاپ پنجم، تهران. 1357.مولوي،جلال الدین محمد بلخی  -
  .نشر نگاه معاصر: مجموعه سفرنامه هاي میرزا صالح شیرازي، چ اول، تهران.  1387.یرزا صالح، غلامحسین م -
  .6954سفرنامه، چاپخانه افست رشدیه به شماره ) بی تا(ناصرالدین شاه قاجار -
  .هرمس:ن ماهیت بشر از دیدگاه ویتگنشتاین، ترجمه سهراب علوي نیا، چ اول، تهرا.  1382. هکر، پیتر -
انتشارات روشنگران و مطالعات :حلقه انتقادي، ترجمه مراد فرهادپور، چ دوم، تهران .  1378. هوي، دیوید کوزنز -

  . زنان


